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 naslefardaonline مونا فرجاد، مجری اختتامیه 
جشنواره نمایش عروسکی 

تهران-مبارک شد
 مونــا فرجــاد، اجــرای مراســم اختتامیــه 
بیست‌ویکمین جشــنواره بین‌المللی نمایش 
عروســکی تهران-مبارک را بــر عهده خواهد 
داشت.به گزارش روابط عمومی جشنواره، مونا 
فرجاد، بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون، اجرای 
مراســم اختتامیه بیســت‌ویکمین جشنواره 
بین‌المللی نمایش عروسکی تهران-مبارک را بر 
عهده خواهد داشت.مراسم اختتامیه این دوره 
از جشنواره، روز پنجشنبه ۳۰ مهرماه، ساعت 
۱۸، در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر برگزار 
می‌شود.بیســت‌ویکمین جشنواره بین‌المللی 
نمایش عروســکی تهران-مبــارک به دبیری 
پوپک عظیم‌پور تبریــزی، از ۲۵ تا ۳۰ مهرماه 

۱۴۰۵ در تهران برگزار می‌شود.

 سارا رسول‌زاده بازیگر 
»شاخ بی‌سر« شد

نمایش »شاخ بی‌ســر« به کارگردانی محمد 
برهمنی با حضور سارا رســول‌زاده به عنوان 

بازیگر جدید نقش زن، روی صحنه می‌رود.
بــه گــزارش ایســنا، »شــاخ بی‌ســر« به 
تهیه‌کنندگی ســروش مکری و کارگردانی 
محمد برهمنی با بازیگر جدید در نقش اول 
زن بــه صحنه بازمی‌گردد.ســروش مکری، 
تهیه‌کننده نمایش، درباره تغییر بازیگر نقش 
زن گفت: با توجه به آســیب‌دیدگی مهشید 
خدادی و توصیه پزشــک بــرای ادامه روند 
درمان، با همفکری با مهشید خدادی تصمیم 
بر این شــد که او روند درمان را ادامه دهد و 
ادامه اجرا، بازیگر دیگری ایفاگر نقش اول زن 

»شاخ بی‌سر« شود.

اخبار روز

جشنواره کودک برای 
انیمیشن‌سازان مهم‌تر از فجر است

گفت و گو با حسین صفارزادگان یکی از چهره‌های انیمیشن ایران:

حسین صفارزادگان یکی از چهره‌های شناخته‌شده 
انیمیشن ایران است که با مجموعه »ببعی« توانست 
یکی از معدود برندهای ایرانی این حوزه را خلق کند؛ 
برندی که از تلویزیون آغاز شد، به سینما رسید و بعد  
با اثری تازه در سی‌وهشــتمین جشــنواره فیلم‌های 
کودکان و نوجوانان اصفهان حضور داشــت. او امسال 
با »ببعی و معمای نان ساندویچی« در بخش انیمیشن 
کوتاه جشنواره شرکت کرد و در کنار آن، سریال »روبی 
و رابی« را نیز در جشــنواره داشــت. صفارزادگان که 
تجربه تولید بیش از ۱۰ تا ۱۲ برند انیمیشــنی برای 
گروه‌های ســنی مختلف را در کارنامــه دارد، در این 
گفت‌وگو از تکنیک جدیدی می‌گوید که برای اولین 
بار در ایران از موتور بازی »آنریل« برای رندر بلادرنگ 
انیمیشن اســتفاده کرده، از مســیر رفت‌وآمد میان 
تلویزیون، سینما و جشنواره، و از اینکه چرا جشنواره 
فیلم کودک اصفهان را برای انیمیشن‌سازان مهم‌تر از 

فجر می‌داند.
آنچه در ادامه می‌خوانید، بخشی از این گفت‌وگوست.

- امسال با »ببعی و معمای نان ساندویچی« در 
بخش انیمیشن کوتاه جشنواره حاضرید. این 
اثر چه ویژگی خاصی در فرم، روایت یا تکنیک 
دارد که آن را شایسته حضور در جشنواره کرده 

است؟
در سریالی که ارســال شــده، از تکنیک سه‌بعدی و 
نرم‌افزار »آنریل« اســتفاده کرده‌ایم. نکته‌ای که این 
پروژه برای ما داشت این بود که برای کوتاه کردن زمان 

رندر، از یک موتور بازی برای ســاخت این انیمیشن 
اســتفاده کردیم و نکته خاص این پروژه دقیقاً همین 

بخش بود.
آنریل نرم‌افزاری است که برای ساخت بازی استفاده 
می‌شود و نرم‌افزاری بسیار پیشرفته و فوق‌العاده است. 
این نرم‌افــزار کیفیت آن‌چنان بالایــی ارائه می‌دهد 
که این قابلیت را به تولیدکننده انیمیشن می‌دهد تا 
بتواند خروجی و ظاهر باکیفیتِ رندر انیمیشنی از آن 
دریافت کند. البته چالش‌ها و دردسرهای خودش را 
هم دارد؛ اما فرصتی که ایجاد می‌کند این اســت که 
همه‌چیز به‌صورت بی‌درنگ و لحظه‌ای رندر می‌شود. 
یعنی شــما زمان‌های طولانی رندرینــگ برای هر 
فریم — مثلًا حدوداً ۲۰ دقیقه تا نیم ساعت برای هر 
فریم — را ناگهان به ۵ ثانیه تبدیل می‌کنید. حتی اگر 
احیاناً صحنه‌ها سنگین یا پیچیده باشند، مثلًا ۵ ثانیه 
به ۲۰ ثانیه می‌رسد. اگر این ۵ تا ۲۰ ثانیه را در مقابل 
۲۰ تا ۳۰ دقیقه برای خروجی هر فریم در نظر بگیرید، 
متوجه می‌شوید که چقدر سرعت عمل بالاتری دارد. 
دستاورد و قابلیت این پروژه برای ما، در واقع تحقیق 
و توســعه خط تولید یک پروژه ریل‌تایــم بود. از نظر 
فنی برایمان بســیار باارزش بود؛ چراکه همین الان 
که با شما صحبت می‌کنم، ما نسخه سینمایی بعدی 
همین پروژه »ببعی قهرمان« را در دست تولید داریم 
و مجدداً داریم در همین آنریل آن را تولید می‌کنیم. 
در واقع می‌خواهیم از این قابلیت آنریل حتی در سطح 

سینمایی نیز بهره بگیریم.

-این سریال قرار اســت از شبکه نهال پخش 
شود و مخاطبش را از قبل دارد. پس حضور در 
جشــنواره چه چیزی به آن اضافه می‌کند که 

پخش تلویزیونی نمی‌دهد؟
بله، این پروژه به هر حال یک قسمت از سریال و یک 
پروژه انیمیشن است که سازمان صدا و سیما قرار است 
پخش کند و تمهیداتی نیز برای آن دارند. همین الان 
برای مثال سریالی از همین پروژه در حال پخش است و 
استمرار این پخش‌ها — یعنی در تکنیک‌های مختلف، 
در قالب‌های مختلف و در جایگاه‌های مختلف — کمک 
می‌کند که یک برند در حوزه انیمیشــن، کاربردی‌تر 

اقدام کند.
منظور از کاربردی‌تر این اســت که اگر احیاناً در یک 
جشــنواره، مخاطبی حضور دارد که می‌خواهد اثر را 
به‌صورت فنی و کاملًا هنری بررسی کند، این جشنواره 
چنین جایگاهی را برای آن فراهم می‌سازد؛ در حالی که 
در تلویزیون این فرصت پیش نمی‌آید و فرصت پخش 
در تلویزیون برای مخاطب عام در نظر گرفته شده است.

- شــما گفته‌اید جشــنواره کــودک برای 
انیمیشن‌سازان مهم‌تر از فجر است. این اهمیت 
دقیقاً در چیست و اگر یک تغییر ساختاری در 

جشنواره می‌دادید، چه بود؟
این یک واقعیت است؛ هم بسترِ خود جشنواره کودک 
و نوجوان است، از این بابت که هدف‌گذاری‌اش را روی 
کودک و نوجوان قرار داده و انیمیشــن نیز محصولی 
است که به‌طور جدی در گروه سنی کودک و نوجوان 
فعالیت می‌کند.ایــن موضوع موقعیتــی را برای منِ 
انیمیشن‌ســاز فراهم می‌کند که اگر بخواهم در میان 
جشــنواره‌های داخلی جشــنواره‌ای را هدف‌گذاری 
کنم، جشنواره کودک برایم مهم‌تر باشد. اثری که در 
جشــنواره کودک و نوجوان اصفهان از دید مخاطب 
پربازدیدترین می‌شود و رأی بالاتری کسب می‌کند، 
اثری حائــز اهمیت خواهــد بود؛ چرا کــه مدارس و 
‌خانواده‌ها از آن حمایت می‌کنند. این اتفاقی اســت
 که در جشــنواره فجر هیچ‌گاه برای انیمیشــن رقم 

نمی‌خورد.

فرهنگ‌وهنر
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 احسان جانمی با نمایش 
 »شبیه شستن بغض از چشم«

 به صحنه آمد 
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نسل فردا/ گروه تحریریه

نمایش »شــبیه شســتن بغض از چشــم« به 
نویسندگی، طراحی و کارگردانی احسان جانمی، 
یکصد و هجدهمین اثر گروه تئاتــر کاوش، از 
هجدهم مهرماه در تماشاخانه ماه حوزه هنری 
اصفهان روی صحنه رفته است و تا سی‌ام همین 
ماه ادامه دارد. این اثر که با همکاری خانه تئاتر 
حوزه هنری اصفهان و دفتر تخصصی هنرهای 
نمایشــی شــهرداری اصفهان )تالار هنر( اجرا 
می‌شود، اقتباسی نمایشی از نبرد بیژن با گرازان 
در شــاهنامه فردوسی اســت؛ همان بخش از 
داستان که در آن بیژن جوان، به رغم هشدارهای 
اطرافیان، داوطلب می‌شــود تا گرازان وحشی 
را که کشــتزارهای مرزی ایران و توران را نابود 
کرده‌اند، از میان بردارد و در این مســیر، فریب 
حسادت گرگین را می‌خورد و به دامی می‌افتد 
که سرانجامش چاه و بند و جدایی از منیژه است. 
اما اهمیت این نمایش تنها در بازگویی دوباره یک 
روایت آشنا نیست؛ آنچه »شبیه شستن بغض 
از چشم« را به اثری قابل تأمل تبدیل می‌کند، 
جایگاه آن در مسیر کاری کارگردانی است که در 
سال‌های اخیر، بازخوانی خلاقانه متون کهن را به 

دغدغه اصلی خود تبدیل کرده است.
احسان جانمی پیش از این با نمایش »یک‌تن«، 
اقتباسی آزاد از نبرد گردآفرید و سهراب، نشان 
داد که رویکردش به شاهنامه نه بازسازی موزه‌ای، 
بلکه گفت‌وگویی زنده با متون کهن است. او در 
»یک‌تن« با حذف آگاهانه ســهراب و تمرکز بر 
گردآفرید، ساختار ذهنی و چندلایه‌ای خلق کرد 
که منتقدان آن را »نمونه‌ای از اقتباس خلاق« 
و »تلاشــی برای پیوند میان اســطوره و انسان 
امروز« دانستند. این اثر توانست در جشنواره ملی 
اقتباس هفت جایزه کســب کند و در جشنواره 
تئاتر فجر نیز حضور داشــته باشد. جانمی خود 
درباره انگیزه‌اش از این مسیر گفته است که بعد 
از اتفاقاتی که در جامعه رخ داد، احســاس کرد 
»دچار نوعی خلأ فرهنگی و هویتی« شــده‌ایم 
و به نظرش رســید »باید به متون فاخر گذشته 
‌رجوع کرد تا بتوانیم ریشه‌های فرهنگی‌مان را 
بازیابیم«. این نگاه در »شــبیه شســتن بغض 

‌از چشــم« نیــز آشــکار 
است.

ادامه مطلب را در این آدرس 
بخوانید.
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نرگس آبیار در »سووشون« شکست خورد؛ به همین راحتی

هیچ مخاطبی منتظر تماشای فصل بعدی»سووشون« نیست
به گزارش خبرآنلاین روزنامه همشهری نوشت:  از ابتدا مشخص بود 
سریال چند فصل دارد، اما یک‌سال بعد از پخش نخستین فصل، هیچ 
کنجکاوی‌ای برای دیدن فصل دوم در میان مخاطبان ســریال‌های 
شــبکه نمایش خانگی وجود ندارد و هیچ صدایــی از علت طولانی 
شدن فاصله بین 2 فصل شنیده نمی‌شود. این احتمالا بی‌پرده‌ترین و 

قابل‌اتکاترین واکنش و نظر تماشاگران به فصل اول این سریال است.‌
برای شکست »سووشون« و طردش از سوی مخاطب دلایل زیادی 
وجود دارد. ‌ نرگس آبیار در این ســریال ســراغ رمان پرخواننده و 
شناخته‌شده سیمین دانشور رفته و همین مسئله اقتباس می‌توانست 
به نفع سریال تمام شود، اما در نهایت نتوانست کاری برای آن بکند. 

یکی از نکته‌هایی که در نقد این ســریال بسیار مطرح شده طولانی 
بودن سکانس‌هاست که واقعا خارج از حوصله مخاطب بوده و هیچ 
فایده‌ای هم برای اثر نداشته اســت. عامل دیگر سرگیجه مخاطب 
است، اما نه از داستان و روابط؛ آنچه مخاطب را گیج و کلافه می‌کند 
حرکت‌های دوربین است که بی‌وقفه ادامه دارد. به اینها اضافه کنید 
بخش‌های انیمیشنی سریال را که اصلا به سریال وصل نمی‌شوند و 
توی ذوق می‌زنند. علاوه بر این، بازی‌ها هم در بعضی موارد به‌شدت 
ضعیف هستند؛ از خود شخصیت زری گرفته که اصلا نشانی از یک 
زن معمولی که به یک مبارز تبدیل می‌شود ندارد تا میلاد کی‌مرام که 

از شخصیتی که در رمان تعریف شده فاصله گرفته و همینطور سام 
درخشانی که به‌نظر می‌رسد ادای گویش شیرازی را در می‌آورد. طبق 
آمار،»سووشون« با 7/5درصد بیننده از کم‌مخاطب‌ترین سریال‌های 
پلتفرمی ‌است و البته یکی از پرهزینه‌ترین آنها. این پروژه 200میلیارد 
تومان هزینه داشته که به‌طور متوسط برای هر قسمت 8میلیارد تومان 
بوده است. هرقدر »سووشون«  دیده نشد،»بامداد خمار« تماشاگران 
زیادی پیدا کرد که داستان محبوبه و رحیم را دنبال می‌کردند. آبیار 
در این ســریال کمتر از بازی‌های تصویری و دوربین روی دســت 

استفاده کرد.


